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  آرمان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از 

 ٢٠٢٢ جنوری ٠٩
   

  ل انقلاب دموکراتيکئدر بارۀ برخی از مسا

)۵(  
  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

  »ستالين«                                

   :انقلاب روسيه

رف ظ البته در يک. شباھت داشت المان گذشت، در روسيه ھم ما ناظر روندی ھستيم که از جھات بسيار با آنچه در

 تأثير تحت] شاھی مطلقه ــ ويراستار[در اين جا ھم دولت فئودالی ابسولوتيستی. زمانی دير تر و با يک سرانجام ديگر

دست به يک  ١٨۶١ روند ھای اقتصادی و سياسی اروپا و شوريدن ھای داخلی از اواسط قرن نوزده و به ويژه از سال

 اين ريفورم ھا لغو مقام تقيد دھقانی و بيکاری، آزاد کردن دھقانان از قيود فئودالی و ۀويژگی عمد. سلسله اصلاحات زد

اين ھا راه را برای رسوخ سرمايه در روستا باز کرد و مقدمۀ توسعۀ بازار . ودآزاد کردن زمين برای تبديل آن به کالا ب

 اين ريفورم ھا و تغييرات ساختن ۀنتيج. داخلی و فعاليت گشوده در گسترۀ سرمايه داری را در روسيه آماده نمود

در سال . لنين منعکس ديد ۀشتنو" رشد سرمايه داری در روسيه "خوبی در کتاب کاپيتاليستی ناشی از آنھا را می توان ب

   : آن به قرار زير استۀروسيه تصويری کشيد که خطوط عمد ۀھای آخر قرن نوزده لنين در اين کتاب از جامع

ميليون نفر به بخش صنعت، پيشه وری و تجارت  ٧/٢۶ ميليون نفر جمعيت روسيه ۶/١٢۵ در اين زمان از

ميليون  ٧/۶٣ از کل جمعيت) ميليون نفر عناصر غير توليدی  ٩/۶ . (ميليون نفر به بخش کشاورزی تعلق داشتند ١٧ و

ميليون نفر وابسته به  ١/٢٣ ميليون نفر متعلق به اقشار مالک کوچک فقير، ٨/٣۵ نفر وابسته به اقشار پرولتاريا،

) ۶٠. (ی، مالکان بزرگ و کارمندان عاليرتبۀ دولتی بودندميليون نفر متعلق به بورژواز ٣ مالکان کوچک مرفه و ۀطبق

ميليون نفر مرد  ٧/۵ در اين عده. بالغ بر ده ميليون نفر بود) يعنی آن ھائی که کار می کردند ( بخش فعال پرولتاريائی 

از اين . دادندبودند که روی ھم نيمی از جمعيت بالغ مرد مشتغل در تمام رشته ھای توليدی مادی جامعه را تشکيل می 

   )۶١. (ميليون نفر به پرولتاريای کشاورزی و بقيه به قشر پرولتاريای شھر نشين تعلق داشتند ۵/٣ ده ميليون،

در آن جا تمام تضاد ھای . در روستا ھا زندگی دھقانان در بستر روابط اقتصادی ـ اجتماعی توليد کالائی قرار گرفته بود

جامعۀ ) ۶٢. (به چشم می خورد)  توليد و پرولتاريائی شدن اکثريت و غيره رقابت، تمرکز(ويژۀ سرمايه داری 

جمعيت ) ۶٣. (ھم پيوستگی بود، دستخوش تلاشی و تنوع طبقاتی شده بوده روستائی که متکی به ھمسازی، تعلق و ب
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 پرولتاريای روستائی) ۶۴. (نشين در حال گذار به دو قطب بورژوازی و پرولتاريای روستائی بود روستا

بورژوازی ده با اين که اقليت ناچيزی از جمعيت روستا را ) ۶۵. (جمعيت ده را تشکيل می داد درصد ١٠/۴٪ً تقريبا

بخش اعظم جمعيت ده ھنوز وابسته به قشر دھقان ھای ) ۶۶(کل واحد ھای کشاورزی بود  ٢٠٪ می ساخت، صاحب

سيستم فئودالی ) ۶٧. ( بورژوازی و پرولتاريا بودندولی اين ھا در حال انتقال به يکی از دو قطب. متوسط الحال بود

مجاورت اين دو و گذار شکل فئودالی . کشاورزی ھنوز از بين نرفته بود و کار مزدوری و بيگاری ھنوز وجود داشت

را  ١٨۶١  روس بعد از ريفورمۀشاخصی اصلی اقتصادی زمينداری در جامع ْاستثمار به شکل کاپيتاليستی آن اصولا

ولی در روسيۀ اروپائی سلطه با نظام کاپيتاليستی . در ايالات نظام بيگاری ھنوز تسلط داشت) ۶٨. (ی دادتشکيل م

رشد سريع استعمال ماشين : عوامل ديگر نشان دھندۀ کاپيتاليستی شدن کشاورزی عبارت بودند از ) ۶٩. (مزدگيری بود

ايجاد و  )٧١(تنوع توليد،  ،)٧٠( )اهگدست ١۴۶٣٩ حدود ١٨٩۴ ماشين و اهگدست ٣٩۵٧ حدود ١٨٧۶(ھای کشاورزی 

در زمينۀ اقتصاد شھری ھم ھمه چيز  ).٧٣(بالاخره افزايش توليد   )٧٢ (ھای بزرگ توليدی کاپيتاليستی  افزايش واحد

انتقال سريع جمعيت . دلالت بر گذار پيشرفتۀ اقتصاد فئودالی به اقتصاد کاپيتاليستی و ادامه و تکامل اين روند داشت

روستا به شھر و اشتغالات شھری و افزايش بيشتر جمعيت شھر ھا در مقايسه با جمعيت روستا ھا، يکی از اين دلايل 

دليل ديگر را می توان ) ٧۴). (رشد داشت  ۴٨٪ و جمعيت روستائی  ٩٧٪ جمعيت شھری ١٨٩٧ تا ١٨۶٣ بين(بود 

اين ھا (حد زيادی در افزايش سپرده ھای بانکی ی ديد، واقعيتی که تا ئ در رشد سرمايه و انباشت ھای سرمايه

و يا ) ٧۵). (رسيده بود ١٨٨۴-  ٨ ميليون روبل در سال ھای ١۴٩۵ به ١٨۶۴  - ٨ روبل در سال ھایميليون  ٣٣۵ از

ميليون روبل در  ۴/٣٢ اين ھا از(در توسعۀ عملکرد صندوق ھا و تعاونی ھای پس انداز و اعتبارات 

رشد توليدات نو نيز دلالت بر ) ٧۶. (منعکس می شد) رسيدند ١٩٠٣  در سالميليون روبل ۶/١٨٩ به ١٨٧٢ سال

در ) کيلوگرام ٣٨/۶١ ھر پود مساوی(ميليون پود  ٠٢/١٧ توليد آھن خام از. تکامل توليد کالائی کاپيتاليستی داشت

ميليون پود  ٧/٢۶ توليد زغال سنگ در ھمين فاصله از. رسيد ١٩٠٢ ميليون پود در سال ۶/١۵٨ به ١٨۶٧ سال

افزايش توليدات، توسعه راه ھا و ازدياد وسائل حمل و نقل را لازم می  )٧٧. (ميليون پود افزايش يافت ٢/١٠٠۵ به

حمل . کيلومتر تطويل يافت ٢٩٠۶٣ کيلومتر به ٣٨١٩ از ١٨٩٠ تا ١٨۶۵ راه آھن روسيه در فاصلۀ سال ھای. کرد

تجارت  )٧٨. (رسيد ١٩٠۴ ميليون پود در سال ١١٠٧٢ به ١٨۶٨ سالميليون پود در  ۴٣٩ کالا از طريق راه آھن از

 داشت، در حالی که اين رقم در  روبلميليون ۴/١٣٣٢ ارزشی به مبلغ ١٩٠١ خارجی روسيه در سال

   )٧٩. (ميليون روبل نبود ٣١۴ بيش ١٨۵۶ سال

لنين برای نشان دادن ) جا ممکن نيست  آنھا در اين ۀدر کنار داده ھای خيلی بيشتری که ذکر ھم(اين ارقام و واقعيات را 

 ١٩٠٥بنابراين در سال ھای قبل از انقلاب . روند انتقال سريع شيوۀ توليد فئودالی به کاپيتاليستی در روسيه می آورد

اين پروسه در سال ھای بعد از  )٨٠. (ًکاپيتاليسم در روسيه به عنوان عصر رشد يابنده شديدا در حال توسعه و تعميم بود

معھذا در مبارزۀ دموکراتيک بورژوائی اعظم سرمايه . از آھنگ باز ھم سريع تری برخوردار گشت ١٩٠۵ لابانق

دوران انقلاب، عاری از ھر گونه ی وخلاف سرمايه داران فرانسی ھای المانی خود و ئداران روسيه ھم مثل ھم طبقه 

خلی و خارجی در ايجاد روحيۀ بزدلی، موش مردگی و در اين جا ھم مجموعه ای از عوامل دا. خصلت انقلابی بودند

ريفورم ھای تزاريسم خود تا حد زيادی راه را برای کاپيتاليستی کردن جامعه و اقتصاد : تزلزل بورژوازی تأثير داشتند

 قدرت .باز کرده و به ھمين مقدار از الزام و شدت تصادم ھا و تضاد ھای طبقاتی بين بورژوازی و فئوداليسم کاسته بود

اقتصاد کاپيتاليستی تا حد زيادی در دست بورژوازی روسيه نبود، بلکه به سرمايه داران خارجی تعلق داشت و اين ھا با 

در بخش ھای آسيائی روسيه ھنوز مجادلات زيادی برای رسوخ سرمايه و  )٨١.(تزاريسم ھم پيمان و ھم مصلحت بودند
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ی موجود بود و تزاريسم نه تنھا مانعی برای اين توسعه ايجاد نمی کرد، توسعۀ فعاليت ھای اقتصادی سرمايه داران روس

 ممنوعيت ھای قوانين پوليسی تزاريسم، با دست يازی به ۀسرمايه داران علی رغم ھم. بلکه آن را تشويق ھم می نمود

. ع خود قرار دھند و صد ھا وسيلۀ ديگر، می توانستند در قدرت دولت نفوذ کرده، آن را در خدمت منافتحيله و رشو

ح ھای تشکيلاتی او ھم ــ به عنوان  کارگری در ميان سلاۀبه ھمۀ اين ھا، رشد پرولتاريای روسيه ــ اولين اتحادي )٨٢(

بدين طريق . به وجود آمد ١٨۵٧ در روسيه اولين اتحاديۀ کارگری در سال. عامل ترسانندۀ بورژوازی اضافه می شد

از لحاظ تشکيلاتی و آگاھی رشد فراوانی نموده و اعتصابات  ١٩٠۵ ن تا شروع انقلاباتحاديه ھای کارگری از اين زما

مھم تر از ھمه، تشکيل حزب طبقۀ کارگر بود که اولين کنگرۀ آن در . پی در پی و بزرگی را راھنمائی کرده بودند

ی توانست در انقلاب نقش اين حزب تا شروع انقلاب تکامل معتنابھی داشت، طوری که م. برگزار شده بود ١٨٩٨ سال

بورژوازی روسيه به خصائل انقلابی و مبارزات طبقاتی پرولتاريای ھمه . بسيار مھم و تعيين کننده ای را به عھده بگيرد

ُاو قدرت و آگاھی طبقاتی کارگران روسيه و برنامه ای را که جناح بـلشويکی حزب . کشور ھای اروپائی آگاھی داشت

بنابراين، ديگر شگفت انگيز نبود، اگر در او تمايلی به .  بورژوا ــ دموکراتيک داشت، می شناختپرولتاريا برای انقلاب

  .متردد می شد و خود را از تزاريسم کمتر دور می کرد. انقلاب باقی نمی ماند

چه نوع چه فئودالی و ( تزاريسم در خدمت زمينداران . در روسيه قدرت سياسی در دست تزار و مطلقيت تزاريستی بود

. و سرمايه داران بزرگ قرار داشت، قدرت ھای عاليه ھمه به طور کامل و نامحدود در دست تزار بود) کاپيتاليستی آن

ِاعمال اين قدرت توسط او و دستگاه اداری . او به تنھائی قانون می گذاشت و کارمندان را عزل و نصب می نمود )٨٣(
اين ھا در اتخاذ ) ٨۴. (الی ترين و ثروتمند ترين کارمندان انجام می گرفتًو مخصوصا ع) ارتش، پوليس و کارمندان(

اين استقلال مبنی بر فرصتی ) ٨۵. (تدابير و تعيين سياست ھای خود تا حد زيادی از طبقات مخدوم شان مستقل بودند

ف فئودال و بورژوا در بود که تزاريسم به مثابۀ يک دولت بناپارتيستی نوع قديم برای نوسان کردن بين طبقات مخال

او از تضاد بين اين دو طبقه استفاده می کرد و از آن جا که ھيچ کدام از آن ھا يارای غلبه بر ديگری را . دست داشت

تزاريسم در تأمين . نداشت، رابطه ای متعادل بين شان ايجاد می نمود و به عنوان عامل ايجاد تعادل به استقلال می رسيد

  .فق نبوداين تعادل ھميشه مو

سال ھای عدم موفقيت تزاريسم در ايجاد اين تعادل و سائر ضروريات حفظ سيادت  ١٩٠۵ انقلاباز سال ھای پيش 

قيام ھای دھقانی و اعتصابات روزافزون کارگری سال ھای نخستين قرن بيست، . زمينداری، سرمايه و ابسولوتيسم بود

ناکامی گ عليه جاپان؛ انعکاسات واضحی از ًبحران ھای اقتصادی و مخصوصا شکست ارتش تزاری در جن

  .)؟(را تسريع می کردند ١٩٠۵ يد عين حال وقوع انقلابئتأ. تــــزاريسم بـــودند

در اين جا . ولی انقلاب راه او نبود. ًبورژوازی از اين اتفاقات شديدا ناراضی بود و برای علاج آنھا راه جوئی می کرد

با تمام نارضايتی ھايش از تزاريسم، علی رغم راه ھای درازی که ھنوز برای . داو تزلزل شديدی از خود نشان می دا

تعميم کامل سلطۀ خود بايد می رفت و راھبند ھائی که سلطنت مطلقۀ تزار برايش ايجاد کرده بود؛ باز از انقلاب به 

ود جنبشی نشان می داد، ولی ًبا اين که تحت تأثير انقلاب اضطرارا از خ. شدت می ترسيد و از پرولتاريا دھشت داشت

ًوحشتش او را دائما به طرف استبداد می کشاند و دائما در پی آن بود که واداشتن تزاريسم . از اين حرکت واھمه داشت ً

به اجرای بعضی ريفورم ھا و انصراف از بعضی زياده روی ھا و قبول تقسيم قدرت بين خودش و تزاريسم از جوشش 

ًعملا ھم به محض اين که چنين فرصتی . ين زمينه بورژوازی ليبرال سعی فراوان می کرددر ا. انقلابی خلق بکاھد

ايجاد شد و تزاريسم در اثر انقلاب ناچار به عقب نشينی گرديد و قول مشروطيت سلطنت را داد و بورژوازی ليبرال را 

آمدند و به اين نيرنگ ضد خلقی صحه به اتحاد دعوت کرد، اين ھا دعوتش را اجابت کردند و با او از در سازگاری در 
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با اين ھمه، تزاريسم اوائل قرن بيست فرتوت تر و فرسوده تر از آن بود که بتواند ھم جنبش دھقانی و ) ٨۶. (گذاشتند

کارگری را مقھور کند، ھم گذار آرام بقايای نظام فئودالی به کاپيتاليسم را تضمين نمايد و ھم خواست ھای سرمايه ھای 

و انقلاب  ١٩٠۵ سال ھای بين انقلاب بورژوائی. يستی انگليس و فرانسه را در مورد ذيل ارضاء نمايدامپريال

او از اين . آخرين فرصت ھائی بود که تزاريسم برای اجرای موفقيت آميز نقش خود در دست داشت ١٩١٧ فبروری

 به او دادند و علی رغم موفقيت ھای آزمايش نھائی علی رغم تمام کمکی که بورژوازی ليبرال و سرمايه ھای خارجی

ناتوانی ھای تزاريسم در . به دست آورد، مردود بيرون آمد )٨٧(اوليه ای که در دورۀ ريفورم ھای ارتجاعی استوليپينی 

رتش او در تمام جبھه ھای جنگ امپرياليستی شکست می ا. جنگ اول جھانی وضوح کامل پيدا کرد و به اوج رسيد

ًر ترساندن دھقانان و کارگران وا می ماندند و ھمه اين ھا بورژوازی را دائما ناراحت تر، ناخرسند کارمندانش د. خورد

در آستانۀ انقلاب فبروری بورژوازی روسيه نسبت به تزاريسم ديگر . تر و دھقانان و کارگران را انقلابی تر می کرد

نيکولای الکساندروويچ (پوسيدۀ نيکولای او برداشتن قدم ھائی را عليه استبداد . ًواقعا خشمگين شده بود

با تمام تزلزل ھايش و ترس ] بورژوازی. [لازم می ديد) نيکولای دوم، آخرين تزار روس ــ ويراستار يا رومانوف

ولی اين کار را موقعی انجام داد که حتی امپرياليست ھای . ًاضطرارا صحه گذاشت ١٩١٧ ھايش، به انقلاب فبروری

و  ١٩٠۵ طبيعی است که کسی موفقيت ھای انقلاب )٨٨( .م سرنگونی تزار را لازم می ديدندانگليس و فرانسه ھ

ضامن و محمل دست آورد ھای اين . را مديون قھرمانی ھای بورژوازی روسيه نبود ١٩١٧ پيروزی انقلاب فبروری

لاب دموکراتيک بورژوائی و تجربۀ اين دو انق. دو انقلاب خلق و در رأس آن پرولتاريا و حزب بلشويکی روسيه بودند

ًمخصوصا اين واقعيت که موفقيت ھا و پيروزی ھای شان ناشی از رھبری پرولتاريائی آنھا بود، آفرينندۀ تئوری انقلاب 

ًولی قبلا لازم می دانيم که نکاتی را در بارۀ ھدف ھای . ًاين مطلب را بعدا شرح خواھيم داد. دموکراتيک نوين گرديدند
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